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تشُك نجات
ساختمان بيست وهشت طبقه اى آتش گرفت. آقايى در طبقه ى 

بيست وهشتم، گرفتار آتش شد.
فرمانده ى آتش نشانى گفت: «ما تشك بادى را اين جا، روى 

زمين گذاشته ايم. بايد، بپريد روى تشك.»
مرد، كه ترسيده بود، فقط به تشك نگاه مى كرد.
يك مأمور عجول داد زد: «اين قدر حسّاس نباش آقا !

اگر يك متر دورتر هم بيفتى، قبوله!»

بـچّـه
زن و شوهرى كه تازه ازدواج كرده بودند، آقايى را 

براى شام به خانه دعوت كردند.
ــوپ خورد و متوجّه شد  ــق س مهمان چند قاش

خيلى خيلى بدمزه است.
ــرا اين قدر زود  ــما چ مهمان به مرد: «ش
بچّه دار شديد؟» مرد: «ما هنوز بچّه نداريم.»

مهمان: «ولى من فكر كردم اين سوپ را بچّه تان درست كرده!»

سوسيس
ــتگاه تازه اى اختراع شد. از يك طرف دستگاه،  در آمريكا، دس
ــيس  گاو زنده را در آن فرو مى كردند. از طرف ديگرش سوس

بيرون مى آمد.
يك روز كسى به مخترع دستگاه گفت: «چرا دماغ همسرتان، 

شكل سوسيس است؟»
ـ صدبار بهش گفتم اين دستگاه را بو نكن! 2 13
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هواپيما
ــوار هواپيما نشده بود. يك  خلبان هنوز س
ــاله، رفت روى صندلى خلبان  پسر سه س
ــا را به  ــا را زد و هواپيم ــت. دكمه ه نشس

آسمان برد. 
ــافران عزيز، ما  ــان دار هواپيما: «مس مهم
ــقوط  خلبان نداريم. چند دقيقه ى ديگر س
ــر سه ساله، روى صندلى  مى كنيم. يك پس

خلبان نشسته.»
خانمى بچّه  به بغل، به كابين خلبان رفت. 
ــاله گفت:  «هواپيمايت را  ــر سه س به پس

مى دهى بچّه ى من هم بازى كند؟!»

دزد
ــلّح وارد بانك شد و گلوله اى به  دزد مُس

طرف سقف شليك كرد.
ـ هركس هرچى پول دارد، بريزد توى اين 

كيسه .
ــت: «يعنى اين  ــردى به او گف پيرم
ــت؟...  كارها فقط به خاطر پول اس

فقط به خاطر پول؟»
ــت...  ـ بله... فقط به خاطر پول اس
ــغلم را به خاطر  ــفانه من ش متأسّ

خدمت به مردم انتخاب نكرده ام!

مي داني كه ما هميشه آماده ي شنيدن حرف هاي قشنگ و پيشنهادهاي خوب تو هستيم. براي همين مي تواني هر وقت كه 
خواستي، با شماره ي 88301482 -021 تماس بگيري.
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